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در امتداد تاریکی�

دسیسه شیطانی ! 
وقتی از همســرم جدا شــدم، همه حق و حقوقم را بخشــیدم تا سرپرستی 

پسر 3ساله ام را به عهده بگیرم؛ چرا که من یک مادر بودم و با همه وجود به 

فرزندم عشق می ورزیدم. به همین خاطر هم شبانه روز تلاش می کردم تا 

مقدمات رفاه و آسایش پسرم را فراهم کنم اما متاسفانه ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن27ساله در حالی که گزارش 

پلیــس 110 را روی میز مشــاور و مــددکار اجتماعی کلانتــری مصلای 

مشهد می گذاشت ،اشــک ریزان به ماجرای تلخی اشــاره کرد که او را به 

مرکز انتظامی کشــانده بود. این زن جوان گفت:18سال بیشتر نداشتم 

که با »کرامت« ازدواج کردم اما از همان روزهای آغازین زندگی مشترک، 

مشاجره ها و درگیری های ما شروع شد چرا که به هیچ وجه با یکدیگر تفاهم 

نداشتیم. شوهرم مردی بی مسئولیت و پرخاشگر بود و برسر هر موضوع 

بی اهمیتی،داد وبیــداد به راه مــی انداخت و موجب آبروریزی می شــد. 

خلاصه کاربه جایی رسید که دیگر نتوانستم رفتارهای خشن او را تحمل 

کنم و به ناچار در حالی طلاق گرفتم که به خاطر پسر3ساله‌ام همه حق و 

حقوقم را بخشیدم تا بتوانم سرپرستی فرزندم را به عهده بگیرم.»سینا«همه 

وجودم بود ومن به دلیل عشق مادری حتی برای لحظه‌ای هم نمی‌توانستم 

از او دور بمانم. 

بعد از طلاق در یک رستوران مشغول کار شدم. در سال های اول جدایی، 

پسرم را همراه خودم به سرکار می بردم و در همان جا از او مراقبت می‌کردم 

اما زمانی که به 7سالگی رســید و او را در مدرسه ثبت نام کردم، دیگر او را 

در مدرسه می گذاشــتم و خودم به ســرکار می رفتم . همه تلاشم را به کار 

می‌گرفتم تا با درآمد اندک خود زمینه رفاه و آسایش او را فراهم کنم. پسرم 

کلید منزل را داشــت و زمانی که از مدرســه به خانه بازمی گشت، به یکی 

از همسایگانم ســپرده بودم تا دورادور مراقب فرزندم باشد چون در منزل 

اجاره ای زندگی می کردم و دوست داشــتم به طور مستقل زندگی کنم و 

سربار خانواده ام نشوم؛ اما روز قبل زمانی که از سرکار به خانه بازمی گشتم 

،همسایه ام مرا به کناری کشــید و ماجرای عجیبی را بازگو کرد. او گفت: 

وقتی »سینا« از مدرسه به خانه بازگشت، پسر نوجوان یکی از همسایگان 

او را به بهانه دیدن کبوترهایش به پشــت بام برد و من از داخل کوچه آن ها 

رامشــاهده کردم که به درون لانه کبوترها رفتند احتمال می دادم شــاید 

رفتار زشتی از پسر همسایه سر بزند به همین دلیل به در منزل آن ها رفتم 

ولی کسی در خانه نبود!

با این جملات همســایه ،نگرانی وجودم را فرا گرفت . سراســیمه به خانه 

رفتم و با همان زبان مادرانه درباره این ماجرا از پسرم سوال کردم. او ابتدا 

به خاطر تهدید پسر نوجوان سعی می کرد چیزی نگوید اما وقتی با اصرار و 

اطمینان من مواجه شد، ناگهان از رفتار شنیع و غیراخلاقی پسر همسایه 

ســخن گفت که او را به بهانه دیدن کبوتران زیبایش به پشــت بام کشانده 

بود و ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت:با توجه بــه اهمیت 

این موضوع و هشــدارهای پلیســی به خانواده ها برای مراقبــت مداوم از 

کودکان،پرونده ای در این باره تشکیل شد و مشاوره های روان‎شناختی 

برای این کودک و مادر وی در دایره مددکاری اجتماعی ادامه یافت.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

اعضای باند مخــوف معروف به»ببر ســیاه« که جرایم  

هولناکی را مرتکب شــده‌اند، صبح روز گذشــته پس 

از انتقــال به صحنه جــرم، جزئیات و ابعــاد دیگری از 

ماجراهای وحشتناک خود را هنگام بازسازی صحنه جنایت و گروگانگیری 

در حضور مقام قضایی تشریح کردند و مدعی شدند گروگان‌ها را با خودروی 

پژوپارس شیشــه دودی بــه باغ پســته در بیابان‌های روســتای شــمس آباد 

برده‌اند.به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،در پی دســتگیری جوان 

۴۳ ســاله معروف به »ببر ســیاه« و نوچه‌هایش که به اتهام قتل مســلحانه و 

جرایم هولنــاک دیگر تحت تعقیــب بودند، مقدمات بازســازی صحنه جرم 

در کاشــمر فراهم شــد و بدین ترتیب روز گذشــته 3 عضو این باند مخوف با 

تدابیر خاص پلیســی و با دســتور مقام قضایی به محل وقوع جنایت هدایت 

شــدند تا جزئیــات و زوایــای پنهان ایــن ماجراهای وحشــتناک را تشــریح 

کننــد.در هنگام انتقــال متهمان به محل بازســازی صحنه جرم، بســیاری 

از شــهروندان با مشــاهده دســتگیری اعضای این باند خطرناک با روشــن 

کردن چــراغ خودروها و موتورســیکلت‌ها به قدردانــی از مقامات قضایی و 

پلیس پرداختند.در آغاز بازســازی صحنه قتل مسلحانه، ابتدا »عباس-ح« 

)معروف به ببر سیاه( مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و سرهنگ حسینی 

)رئیس پلیس آگاهی کاشــمر( خلاصــه‌ای از محتویات پرونــده و چگونگی 

دستگیری اعضای باند را توضیح داد. سپس قاضی مرتضی نوری )بازپرس 

ویژه قتل عمد کاشــمر( با تفهیم مــوادی از قانون مجازات اســامی، از وی 

خواســت مواظب اظهارات خود باشــد و حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که 

اظهارات و اعترافات وی در بازســازی صحنه جرم، مورد استناد قضایی در 

مراحل دیگر دادرســی قرار می‌گیرد.لحظاتی بعد و با دستور قاضی شعبه 

دوم دادسرای عمومی و انقلاب کاشــمر، این مرد ۴۳ ساله با معرفی کامل 

خود گفت: برادرم »رضا« در یک پرونده جنایی به قصاص نفس محکوم شده 

بود و من هم در یک پرونده جنایی دیگر به تحمل 

زندان محکوم شــدم اما از حدود یک ســال قبل، 

نقشه‌هایی در سرداشتم تا با ایجاد رعب و وحشت 

بتوانم از اولیای دم برای برادرم رضایت بگیرم. به 

همین خاطر به هر کدام از دو همدستم مبلغ ۴۰ 

میلیون تومان پرداخــت کردم تا بــه بنگاه طرف 

مقابل )نزدیکان  مقتول( بروند و آن جا را به رگبار 

ببندنــد، امــا وقتی خــودم از زندان بــه مرخصی 

آمدم و ماجرای همســر صیغــه‌ای ام را فهمیدم، 

به نوعی تصمیم دیگری گرفتم تا خودم از برخی 

افراد زهرچشــم بگیرم.این بود که امیرحســین 

و محمدرضــا )پســر عموهــا( را با خــودم همراه 

کردم و به در منزل مادر همســر صیغه‌ای ام رفتم. اگرچه مدت زمان صیغه 

ما به پایان رســیده بود ولی من قصد داشــتم هدایا و مبالغــی را که در مدت 

۸ ماه به او داده بودم، پس بگیرم.گزارش اختصاصی روزنامه خراســان‌ حا 

کی اســت: متهم این پرونده جنایی بعد از آن که جزئیات جنایت مســلحانه 

و گروگانگیری را به صورت عملی بازســازی کرد، ادامه داد: وقتی دیدم به 

»سمیرا«)همسر صیغه‌ای( دسترســی ندارم، خواهر و پسر ۱۰ ساله او را به 

زور سوار پژوپارس شیشه دودی کردم و به طرف روستای شمس آباد به راه 

افتادم. بعد از این ماجرا بود که از طریق یــک مغازه دار در جریان قتل ابوذر 

رزقی قرار گرفتم و فهمیدم که مادر سمیرا نیز بر اثر شلیک‌های من مجروح 

شده است. به همین خاطر گروگان‌ها را رها کردم و اسلحه کلاشینکف را نیز 

در حاشیه جاده نیشــابور بیرون انداختم و سپس به شهرهای شمالی کشور 

گریختم. آن جا هم هــر دو روز یک بار مخفیگاهم را تغییــر می‌دادم تا این که 

دستگیر شدم.بنابراین گزارش، متهم به قتل و گروگانگیری به سوالات فنی 

و تخصصی دیگر قاضی پرونده پاسخ داد و مدعی شد: طبق نقشه‌هایی که در 

سر داشتم، همسرم را نیز طلاق دادم تا درگیر مشکلات من نشوند!در ادامه 

بازســازی صحنه جنایت همچنین  دو همدســت دیگر »ببر ســیاه« اظهارات 

وی را درباره چگونگی ایجاد رعب و وحشــت و ماجــرای قتل و گروگانگیری 

تایید کردنــد. در همین حال» امیرحســین« )عضو باند ببر ســیاه( به قاضی 

نوری گفت: من فرزند طلاق هستم. وقتی گروگان‌ها را به باغ بردیم، بعد از 

حدود 15 روز سرگردانی برای استحمام و دیدار نزدیکانم به روستای محل 

زندگی ام رفتم، اما به خاطر انتشار تصویرم در روزنامه خراسان دستگیر شدم 

.»محمدرضا« )عضو دیگر باند مخوف ببرسیاه(نیز گفت:من در قطار شهری 

تهران مشغول کار بودم و هر 3 ماه یک بار برای دیدار با خانواده ام می آمدم که 

با پیشنهاد عباس وسوسه شدم و با او همراهی کردم.اما وقتی گزارش روزنامه 

خراسان را درباره این ماجرا مطالعه کردم ، چون نامی از من در گزارش نبود 

با خیال راحت به روستا رفتم که آن جا ماموران به سراغم آمدند و مرا دستگیر 

کردند اما من پولی از »عباس« نگرفتم! بنابرگزارش روزنامه خراســان، پس 

از اعترافات صریح 3عضو باند»ببرسیاه«،متهمان با دستور قاضی ویژه قتل 

عمد روانه زندان شدند تا تحقیقات بیشتر در این پرونده حساس ادامه یابد.

»ببر سیاه« و همدستانش صحنه جنایت را بازسازی کردند

 آدمکشی و گروگانگیری با خودروی شیشه دودی!

یازدهم مرداد گذشــته جنایت مســلحانه ای همراه بــا گروگانگیری در 

کاشمر رخ داد که بلافاصله با دستورهای قاطع حجت الاسلام اسماعیل 

بلوچ زاده )دادســتان عمومی و انقلاب کاشــمر( بررســی های ویژه ای 

زیرنظر قاضی ویژه قتل عمد آغاز شــد و نیروهای انتظامــی با هدایت و 

نظارت مستقیم سرهنگ حسین مشــهدی )فرمانده انتظامی کاشمر(

در حالی برای دستگیری اعضای این باند وارد عمل شدند که سرکرده 

باند خود را »ببر« معرفی می کرد. طولی نکشــید که گروه ورزیده ای از 

کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز به سرپرستی 

ســرهنگ همتی عازم کاشــمر شــدند و بیــش از 13متهــم از عاملان و 

رابطان این پرونده را دســتگیر کردند و ســرکرده باند نیز هفته گذشته 

در اســتان مازندران به دام افتاد و همه آن ها در حضــور مقام قضایی به 

جرایم خود اعتراف کردند. 

     سابقه خبر
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سفارش می پذیرد

عکس ها اختصاصی خراسان

سرکرده باند هنگام تشریح جرایم خود در حضور مقام قضایی

3عضو اصلی باند مخوف ببرسیاه

اعضای باند در حال انتقال به محل وقوع جرم


